
 

 

 

 

 
 

   و بدن انسان: علم

 1سهروردی  اشراقی از منظرمفهوم هیکل 
 2حاجم الدینس ارفنوشتۀ 

 3ترجمۀ سعید انواری 
 چکیده

نقل شده است که فرمود: »العلمُ   اسلام دارد. از پیامبر  تاکید زیادی  و »نور«  )علم(  «  معرفتمیان »  ۀاسلام بر رابط 

ششم . این رابطه در قرن  است  کننده توصیف کردهنوری خیره  ۀمثاب  نور است( و خداوند علیم را به  علمنورٌ« )

شهاب   با  هجری شهیر،  عارف  و  فیلسوف  سهروردیآثار  تازه  الدین  یافت.ابعاد  مکتبی  بنیان  وی  ای  گذار 

بدن انسان    ۀمعماری برای تبیین رابط   ۀاشراق« است. سهروردی در آثار خویش از دو استعار  ۀلسفمعروف به »ف

بهره می  سهروردی از   .صیصیه(قلعه« )»  ۀمثابهیکل( و دیگری بدن به معبد« )»  ۀمثابگیرد: یکی بدن بهبا نور 

 ]دیدگاه[« است؛ این  مراتب اشراق  سلسلهدهد که مبتنی بر »طریق این دو استعاره، درکی از واقعیت را ارائه می 
های صورت و ماده، و محسوس و معقول استوار  در تقابل با درک رایج یونانی در آن زمان بود که بر دوگانه

  .کندای رو به رو می های تازه را با ساحت  ، اشراق و بدن انسانمعرفتمیان    ۀاز واقعیت، رابط   برداشتبود. این  

شناختی مفاهیم  کیهان   دلالت  ،الاشراقة  حکمو    هیاکل النوراین پژوهش با تمرکز بر دو اثر کلیدی سهروردی،  

اشراقی  -دهد تا نشان دهد چگونه معماری بدن انسان، نقش شناختی قرار می   بررسی هیکل و صیصیه را مورد  

 مثابۀکند. در این فرایند، بدن و ذهن به « به »هیکل نورانی« ایفا می ی تاریک قلعۀاز »  تحولکلیدی را در فرایند 

»معب به  فرم«جایی که »  ؛کنندعمل می   واحد  دی«»سازه« یا  »معماری«  و »فضا«  قالب  به صورت یکپارچه در 

 .آن فراهم گردد تاریکی بدن و زدودن تجرید نور برای  ۀکنند تا امکان افاض می  کمک یکدیگر

 صیصیه، هیکل، بدن، سهروردی، معماری  ها:کلیدواژه

_____________________________________________________________ 
 ای است از:  این مقاله ترجمه .1

"'Ilm and the Human Body: Al-Suhrawardi's Concept of the Illuminated Temple", 'Ilm: Science, Religion and Art in Islam, by 
Samer Akkach, University of Adelaide Press, 2018. 

2. (Faris Hajamaideen ،)تکنیک سنگاپور معماری در پلی ۀرئیس دانشکد(Faris_Akbar_Hajamaideen@sp.edu.sg .) 

 (. saeed.anvari@atu.ac.irطباطبائی )  علامهگروه فلسفه، دانشگاه  استاد. 3

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Samer+Akkach&text=Samer+Akkach&sort=relevancerank&search-alias=books
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 نور: اشراق سهروردی  ۀمثابعلم به
این پیوند    .شمول استذهنی و معنوی، امری جهان  اشراق، نور و  معرفتپیوند مفهومی میان  

های پیشامدرن و مدرن یافت. شاید مشهورترین  توان در طول تاریخ در بسیاری از سنترا می

باشد، جایی که  وی    جمهوری این پیوند، »تمثیل غار« افلاطون در کتاب    ۀ و ماندگارترین نمون

سنت مسیحی از    در   1.ارائه شده است  نورحکمت با تمثیل خروج از تاریکی به سوی    یافتن

 3و نور   2سان او محل تلاقی علم م«، و بدین هست  که فرمود: »من نور جهاناست  سیح نقل شده  م

 5. ر سنت اسلامی، پیوند میان علم و نور به همین اندازه بنیادین استد  4. شودمی  در نظر گرفته

  30نور است(، و قرآن نزدیک به    علم »العلمُ نورٌ« )  فرمود:  است که   منسوب  اسلامپیامبر    به

»نور« برای توصیف پرتو وحی به کار رفته است که تاریکی باطل    ۀها واژآیه دارد که در آن

به سوی  ها  تاریکیمردم را از  تا    استخود قرآن نیز عاملی توصیف شده    6. کندرا محو می

_____________________________________________________________ 
الگو است که افلاطون برای تبیین نظریه مثُلُ خود به  کهن ی. »تمثیل غار« داستان1058- 1055ص،  جمهوریافلاطون، . 1

که بر آن    ی هستنداند و رو به دیوارکه در غاری زنجیر شده   شویممواجه میهایی  انسانبا  برد. در این داستان  کار می

اشاره دارد.    متغیر  زمانمندتوانند ببینند. این تجربه به جهان  ها میشود که تنها واقعیتی است که آنهایی افکنده میسایه

یی که خود را در معرض نور کند، جاشود و به بالا و بیرون از غار صعود میسرانجام، یکی از زندانیان موفق به فرار می

.  ببینندهستند    حقیقتاًگونه که  شود اشیاء را آنیاری نور قادر می  ه، اما پس از مدتی ب بیندچیزی نمیدر ابتدا  او  یابد.  می

می نیز  را  خورشید  خود  یعنی  نور،  منبع  او  نهایت،  مطالع در  برای  دربار   ۀبیند.  تمثیل،    ۀ بیشتر   ;Voegelin, 115نکـ:  این 
Adamson, 155-6. 

2. logos. 
3. lux. 

»کلمه« )لوگوس(   معنای آفریند، و « که خداوند با آن جهان را در آیات آغازین عهد عتیق مییمسیحیان معنای »نور. 4

  یکسان   و  یکی   –  شده است  ذکر  جدید  عهد   در   یوحنا  انجیل  در  که چنان  –آفریند  را که خداوند با آن جهان را می

 .Pelikan, 59نکـ:  دارد؛ اشاره  مسیح به  ]معتقدند که این آیاتو [ دانندمی

ه  کرد   برگزارنور در هنر و علم اسلامی    ۀدربار  وی نمایشگاهی که    در مورد  ( Sabiha Khemir)  نگاری صبیحه خمیرتک.  5

،  انی وحیانی نورمبکند که چگونه  بحث می  کتاب در این    وی این رابطه است.    شمولدر تبیین    فوق العادهای  ، مقدمهاست

بر جای گذاشته  ی اسلامی  سشناو زیبایی  عقلانیتبخش و پایدار در درون  تأثیری الهامدر گسترۀ وسیعی از زمان و مکان،  

  عرفانی ویژه در سنت  و نور، به  معرفت  میان  ۀ از رابط(  Franz Rosenthal)بررسی جامع فرانس روزنتال    نکـ:. همچنین  است

 . در اسلام

،  فلسفه اسلامی از آغاز تا امروزتاریخ   با عنوان: سیدحسین نصر کتاب منسوب است، در اسلام این گفتار که به پیامبر . 6

:  هستندکنند شامل موارد زیر  هایی از آیات قرآنی که نور را به عنوان وحی توصیف مینقل شده است. نمونه  213ص
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سراجاً  در قرآن با عنوان    پیامبر های خداوند »النور« است و  یکی از نام  .1د سازنور خارج  

منیراً
ترین توصیف از  شاید برجسته قرآننور در  ۀآی 3.)چراغ تابناک( توصیف شده است 2

  ۀ متکلمان، عرفا و فلاسفتوجه  مداوم    به طورشماری بوده و  بخش آثار بینور باشد که الهام

های  اشارات عرفانی و نمادپردازی  آمیخته بااین آیه که  .  مسلمان را به خود جلب کرده است

به شیوه تمثیلی نشان میدینی است،  و نور ذاتاً در هم    معرفت،  ونددهد که چگونه خداای 

 اند:شده تنیده
دانی است که در آن چراغی ل نور او چون چراغثَها و زمین است. مَنور آسمان   وندخدا

ای درخشان است که از درخت  های است. آن شیشه گویی ستارباشد، آن چراغ درون شیشه 

شود. روغنش نزدیک است که  زیتون که نه شرقی است و نه غربی، افروخته می   مبارک

را   نور. خدا هر که  فراز  بر  باشد. نوری است  بدان نرسیده  روشنایی بخشد هرچند آتشی 

ی  زند و خدا به هر چیزها می لثَکند و خدا برای مردم مَبخواهد به نور خویش هدایت می 

  .4داناستبسیار 

_____________________________________________________________ 
  ْبُرْهَانٌ منْ رَبکُمْ وَأَنْزَلنَْا إلیَْکُمْ نُورًا مبُینًایَا أَیهَُّا النَّاسُ قدَْ جَاءَکُم    ای مردم! برای شما از جانب پروردگارتان برهانی«

فَالَّذینَ آمنَُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ  (.  174(:  4النساء ) آمده است و به سوی شما نوری آشکار فرو فرستادیم« )

اش کردند و نوری  »پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری المُْفلْحُونَ هُمُ  أُولَئکَلَ مَعهَُ الذَّی أُنْز 

یرُ  وَالْبَصقُلْ هَلْ یَستَْوی الْأَعْمَى  (.  157(: 7الاعراف )را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند« )

وَلَقدَْ  (.  16(:  13الرعد )ها و نور برابرند؟« )»بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا تاریکی  لُمَاتُ وَالنُّورُأمَْ هَلْ تَستَْوی الظُّ

»و موسی را با آیات خود فرستادیم که   اللهَّ بأَیَّام وَذَکرهُْمْ  النُّور إلَى  الظلُُّمَات  منَ  قَوْمَکَ أَخْرجْ  أَنْ  بآیَاتنَاأَرْسلَنَْا مُوسَى 

وَمَنْ  (. 5(: 14ابراهیم )ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن« )م خود را از تاریکیقو

   (.40(: 24النور )»و هر که خدا برای او نوری قرار نداده باشد، او را نوری نیست« )  لَمْ یجَْعلَ اللهَُّ لَهُ نُورًا فمََا لَهُ منْ نُورٍ

1  .أَنْزَلنَْاهُ إلَیْکَ لتُخْرجَ النَّاسَ منَ الظلُُّمَات إلَى النُّورابٌ  کت  (( 14ابراهیم):  174:  (4نساء )الهمچنین نگاه کنید به    ؛1  

 )م((.  16(: 5) المائدة)و نیز: 

2 .وَدَاعیًا إلَى اللهَّ بإذْنه وَسرَاجًا منُیرًا ( 46(: 33)الاحزاب .) 
3. See Tosum Bayrak, 2000, The Name and the Named (Kentucky: Fons Vitae), 199-201. 

4 . من  یُوقدَُ دُریٌّّ کَوْکَبٌ   کَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فی الْمصْبَاحُ مصْبَاحٌ فیهَا کمَشْکَاةٍ  نُوره مَثلَُاللَّهُ نُورُ السَّمَاواَت واَلْأَرْض 

نَارٌ  شَ تَمْسَسْهُ  نُورٍ  نُّورٌجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لَّا شَرْقیَّةٍ وَلَا غَرْبیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضیءُ ولََوْ لَمْ    یَشَاءُ   منَ  لنُوره  اللَّهُ  یَهدْی  عَلَى 

   (.35(:  24)النور ) عَلیمٌ شَیْءٍ بکلُّ واَللَّهُ للنَّاس الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَیَضْربُ
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به  نماید که تنها اوست که کند و تصدیق میمعرفی می ۀ اشیاءاین آیه خداوند را نور هم 

خداوند تعیین شده و سفر به سوی    معارف  ی. بنابراین، غایت تمامداردعلم  همۀ موجودات  

تنها ب  به  این مقصد  بنا  او ممکن است.  نور  اکثر مفسران    ه هدایت  جُ  سنتینظر  نید  از جمله 

( و  ق607(، فخر رازی )متوفی  ق505(، غزالی )متوفی  ق311(، طبری )متوفی  ق297)متوفی  

،  است   آیه توصیف شدهاین  ( نورانی که در  مشکوةدان )( چراغق1091فیض کاشانی )متوفی  

  به صورت   اندیشمندانط  افاضۀ نور الهی به انسان، عموماً توس  1دارد. اشاره  به حقیقت انسانی  

گردد تا قادر به ادراک نور و فهم معرفت  د که به خواص اعطا میوش معنوی درک می  یاشراق

 شوند.  الهی

الانوارکتاب   از مشهورترین رسال  مشکوة  به    هاییهغزالی یکی  نور    ۀآی  شرحاست که 

را   آن  عرفانی  نمادهای  و  کلامی  معانی  و  این    تأویلپرداخته  با  است.  این  کرده  حال، 

)متوفیشهاب سهروردی  یحیی  و  استاد  (،  ق587الدین  که    ششمقرن    عارففیلسوف  بود 

تأملات  عمیقو    ماندگارترین  موردترین  و    در  نور  آفرینیاهمیت  »  نقش  در  و  هستی آن   »

نور بنا نهاد    تأویلجدیدی را بر اساس    مابعدالطبیعۀهای او  ارائه کرد. اندیشهرا    2«صیرورت»

خود،    اثر برجستۀ  ۀمکتب اشراق گردید. سهروردی در مقدم  ]پیروان[بخش  که بعدها الهام

کند که هدفش نگارش حکمت اشراقی است که آن را صرفاً از طریق  بیان می  الاشراقة  حکم

است.  دریافت کرده  معنوی(  روشنگری  )یعنی  که خوانند  3شهود  بود  امیدوار  آثارش    ۀاو 

_____________________________________________________________ 
تفسیر  ،  نصر و همکاران  نکـ:،  اندانجام داده مفسران کلیدی قرآن در مورد این آیه  که  ی  یهابرای مروری بر بررسی.  1

: غزالی،  کـاین آیه نگاشته شده است، ن   در مورد مستقلی که    هایه. در میان رسال571-563، ص5، جمعاصرانۀ قرآن کریم

 . تفسیر آیۀ نور؛ ملاصدرا شیرازی،  نوارلأة اامشک
2. being and becoming. 

، به  دهدقرارمیبحث  مورد نویسد »شهودی« که سهروردی در اینجا مارکوت می ؛10، ص حکمة الاشراق سهروردی، 3.

»جزئیات«  یز »کلیات« از  اکه برای تمنیست  ؛ یعنی آن حدس فلسفی استدلالی  نیست ارسطویی    تفکرمعنای مرسوم آن در  

به دست  یت عرفانی«  ؤبلکه نزد سهروردی، شهود تقریباً مترادف با »وحی« است که از طریق »ادراک یا ر  د؛روبه کار می

 : آیدمی
Marcotte, 2005, 'Reason ('aql) and Direct Intuition (Mushahada) in the Works of Shihab al-Din al-Suhrawardi', 222-223. 
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و اعمالی که    معرفت از طریق  بتواند  ، تا  باشدمند  بالا بهره  ]عالم[از نزول نور الهی از    پیوسته

 1یعنی »نورالانوار« تقرب جوید.   وندصعود کرده و به خدا  نفس دهد از نردبان  آموزش می  وی

مسلمان پیشین،    ۀ های سهروردی از الگوهای »فیض« )یا صدور( فلاسف به طور کلی، ایده

 2د. کن ( پیروی میق428سینا )متوفی  ( و ابن ق339نامدار فارابی )متوفی    دو فیلسوفبه ویژه  

  فیض دهد. فرآیند  ها رخ میای از فیضاناز طریق سلسله  هستی بخشی،  ایشانبر اساس آثار  

قل  ع   .گرددگیری »عقل اول« میشود که منجر به شکل( آغاز میوند»علت اولی« )خدا  از

آورد.  را پدید می  یعنی زحل و همراه با آن »عقل دوم«اول  ، فلک  نخستین اول با تعقل در علت  

همراه آن »عقل سوم«  به  مشتری و    ،و عقل اول  نخستینعلت    در تعامل با پس از آن، عقل دوم  

پدید می تا    آورد.را  فرایند  می  پیدایش این  ادامه  قمر(  )فلک  اجرام    3یابد.ماه  ترتیب  بدین 

در انتهای این نظم کیهانی پدیدار   (ماهقمر )  4د. شونطولی مرتب می  یمراتب  آسمانی در سلسله

بر  آنچه در بالای این مرز وجود دارد هر. شودتعیین میآن آستانۀ تمایز  که از طریقشود می

القمر«    موجوداتی که »تحت  ی تماماست.    او از تغییر مبرّ  پدید آمده استحکمت و نظم  مبنای  

این شرح مختصری    5شوند.هستند و فاسد میتغییر  دارای    زمان،  تحت تأثیرگیرند  شکل می

 شناسی مبتنی بر فیض است. از ساختار کیهان

او بر نظم کیهانی    ه.توجقابل  یکند، اما با تفاوتسهروردی از این ساختار پیروی می  ۀاندیش

به این دلیل  این کار را    وی  افزاید.می« را  ی»اشراقفراگیر  اصل    بالا،  ]عالم[شده در  توصیف

 تر از نور نیست: حقیقیبرای او هیچ چیز آشکارتر یا   کهدهد  انجام می

_____________________________________________________________ 
حکمة   سهروردی، « )الالهىّ و صار وروده ملکة له  ء هذا الکتاب أن یکون قد ورد علیه البارقاقلّ درجات قرىو  »  1.

 (. 13- 12، ص الاشراق

میان  انجام شده    ۀمقایساطلاع از  . برای  371، صالهیات شفاسینا،  ابن؛  52ص،  ةفاضلال  ةمدینالآراء اهل  فارابی،  کـ:  ن  .2

 . 122- 75 ،رشدسینا و ابنفارابی ابنعقل نزد  دیویدسن، کـ: سینا، نفارابی و ابن  نۀایگرشناختی فیضکیهانهای مدل 
رسد نویسندۀ مقاله در مورد پیدایش موجودات، متوجۀ تمایز دو دیدگاه متفاوت سهروردی در آثار مشائی  بنظر می  .3

 ارائه کرده است )م(.  نشده است و ترکیبی از این دو دیدگاه   الاشراقحکمةوی و 
 . 85- 82، صسهروردی و مکتب اشراق، رضویامین کـ:همچنین ن ؛ 153- 138، صحکمة الاشراق سهروردی،. 4

 . 136-123، صنظر متفکران اسلامی دربارۀ طبیعت نصر،کـ: شناختی، ناز این مدل کیهان شرحی منقحّ برای  5.
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است.    «ظاهر»  نیاز از تعریف و شرح باشد، آن چیزچیزی باشد که بی در هستی    اگر

نیست.   نور  از  ظاهرتر  چیز  هیچ  هیچ و  بهچیز  و  تعریف   ازنیازتر  بی   ، نور  نسبت 

  1.نیست

معناست که هستی بدان  نظر  شناسی  این  از  موجودات  سهروردی توسط ساختار  تمامی 

 کند: زیر خلاصه می  صورتشناختی را به  او این ساختار هستی  د.شومی  مشخص  هاآن   یاشراق
آنچه  شیء   روشنایی  به  و  نور  حقیقت خود  آنچهدر  و    و  نور  حقیقت خود  در 

که هیئتی برای غیر  آنچهشود به  نور تقسیم می و ... شود تقسیم می  روشنایی نیست

نور که همان  ( و نوری که هیئتی برای غیر نیست )است  نور عرضی که همان  است )

شود چیزی که در حقیقت خود نور نیست، تقسیم می و    .(است  محضنور    و مجرد  

ه هیئتی برای غیر ( و آنچ است  جوهر غاسقکه همان  از محل است )   نیازبی به آنچه  

 2(. است هیئت ظلمانی که همان است )

شناختی جهان سهروردی صرفاً بر اساس مراتب هستی  دهد که سلسلهنشان می  فرازاین  

خداوند،   سوی موجودات نتیجۀ فیضان اشراقی از    یتمام  اند.بنا شدهنورانیت    انحاء مختلف

شود. عقل  عنوان نورالانوار توصیف می  باعلت اولی    بدین جهت  3یعنی »نورالانوار« هستند. 

حاصل از نور، که همان جسم   تکاثف شود؛ و  ترین نور( نامیده میاول، »نور اقرب« )نزدیک

ب  کواکب  »برزخ« توصیف می  ا است،  یا  نتیجه، شکلعنوان حاجز    ، گیری کیهانگردد. در 

  و   ، منعکس شودفروزان میکه در آن نور    آوردبه نمایش در می  ایصحنه  در قالبخود را  

_____________________________________________________________ 
الظاهر، و لا شیان کان فى الوجود ما لا یحتاج الى تعریفه و  . »1 النور، فلا شیشرحه فهو  ء أغنى منه عن  ء أظهر من 

 . (106، ص حکمة الاشراقسهروردی، « )التعریف
والنور ینقسم الى ما هو هیئة ...  ء ینقسم الى نور وضوء فى حقیقة نفسه والى ما لیس بنور وضوء فى حقیقة نفسه  الشی. »2

هیئة لغیره و هو النور المجرّد و النور المحض. و ما لیس بنور فى حقیقة نفسه   لغیره وهو النور العارض، و الى نور لیس هو 

  سهروردی، « )ینقسم الى ما هو مستغن عن المحلّ و هو الجوهر الغاسق، و الى ما هو هیئة لغیره و هى الهیئة الظلمانیّة

  کوشش   گاه کنید به ها اشاره کرده است نآنبندی انوار گوناگونی که سهروردی به  . برای طبقه(107، صحکمة الاشراق

 . 132- 128، صسهروردی و مکتب اشراق، رضویامین  فوق العادۀ 
مرتبۀ وجودی همۀ موجودات بسته به درجۀ قرب آنها به نور اعلی و درجۀ اشراق و روشن شدن آنهاست«  »بنابراین،  .  3

 (. 82، ص سه حکیم مسلمان)نصر، 
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  ۀ فلسف  ۀ بدین ترتیب، مطالع  1.شودمی  متکاثف   افلاک  و در نهایت در قالبشود  میمنکسر  

شکلی از    در قالبکه هر آنچه وجود دارد    پیش فرض همراه استاین  با  اشراق سهروردی  

تجربه    مشاهدهنور   ه میو  سنجیده    مچنین شود.  نور  تبیین  میبا  نور  با  به میشود،  و  گردد 

 شود. مینور تعریف  ]ای ازمرتبه[صورت 

سلسله کیهان  در  مرز    شناسیمراتب  به  اشراق  طولی  نزول  القمر تحتعالم  سهروردی، 

، تحت  است. در این آستانه متغیّر ]جهان[ ۀطور که در بالا اشاره شد، آستان رسد که همانمی

زمان، کیفیت  :القمرتحت  متغیّرنیروهای    تأثیر و  )مکان(  فضا  نازل  اولیۀ های  یعنی  شده  نور 

خود    ندگیدرخش  ات،نزول مداوم خود، اشراق  طیاز این نقطه به بعد،    .کنندشروع به تغییر می

 3تر تیرهورهای کدر و  . نآورندبه دست می  2کدورت و در عوض،    دهندرا به مرور از دست می

می)غاسق( تشکیل  را  موجوداتی  )ارضی(  ،  خاکی  جهان  که  انسان  دهند  جمله  از  را  و 

القمری و آثار    اگرچه انسان هنوز قادر است از این سطح خاکی، نورهای فوق   4سازند.می

  د؛ شومی  خیره  آسمان  در  ستارگان به  که  هنگامی ، مثلًاها را تجربه کند و در شگفت شودآن

  هستند،   کیهانی  همیشگی  نظم  و  حکمت  وابستۀ به  که  مجرد  و   متافیزیکی  ترخالص  نورهای  اما

  اثری الهی،    بر اساس مشیتبا این حال،    5ند.ش بامی  دست نیافتنی  و  دور  در حجاب هستند و

نامد. انسان  می  ملکوتی«  اسپهبدرا »نور  نور  سهروردی این    .مانداز اشراق سلسلۀ طولی باقی می

است  تنها موجودی  ، در میان اجسام خاکی  نامد« میمزاج اشرف»دارای  که سهروردی او را  

_____________________________________________________________ 
 . 228-226ص ،سنت عقلانی اسلامی در ایراننصر،  کـ:؛ همچنین ن 170-133، حکمة الاشراقسهروردی، . 1

2. opacity. 
3. cloudier. 

، سنت عقلانی اسلامی در ایراننصر،    کـ:شناختی سهروردی و تجربۀ متمایز انوار محض، نبرای شرح توصیفات کیهان.  4

کیهان  انطباق .  230- 227ص الگوی  بر  سهروردی  توسط  اشراق  مکتب  بر  شناختی  اصطلاحات  خوانش  مبتنی  فیض، 

وینوشته فنی    های  و  پیچیده  نسبتاً  استرا  نوشتهساخته  در  نصر  و  رضوی  برهایشان  .  کشف  علاوه  به  رمز    اینکه 

سهروردی    رضوی،  امین   نکـ:.  سازندکنند، تأثیرات زرتشتی و اسلامی آن را نیز آشکار میشناسی اشراقی کمک میکیهان
 . 87- 82، سه حکیم مسلمان؛ نصر، 136-128، صو مکتب اشراق

 . 162-154،  149ص ،حکمة الاشراقسهروردی، . 5
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برقرار کند.که می ارتباط  اشراق  این  با  بر   1تواند  انسانی مجدداً توسط سهروردی  بدن  این 

می توصیف  نور  میان  حسب  نوسان  در  که  و    کدورتشود  )غاسقیت(    2ظلمت)برزخیت( 

ا موجود  است.  اشراق  ظلمانیین  به  یا  اشتیاق    ملکوتی،  شود،  تابناک  بتواند  نیز  او  تا  دارد 

 کند: که سهروردی بیان میچنان
 3، غاسق نیز مشتاق نور است. نیازی( استغنا )بی گونه که فقیر مشتاق همان 

منحصر موجودات  بندی هستیفرد در چارچوببهاین رویکرد  اساسشناسی  مقیاس    بر 

ارسطویی  تشکیکیاشراقی   و  افلاطونی  فلسفی  الگوهای  میان  آشتی  نوعی  نمایش  ،  به  را 

دانست، ارسطو  . در حالی که افلاطون جهان متافیزیکی را بر جهان تجربی مقدم میگذاردمی

بر  )محسوس(  جهان تجربی     ساختار شمرد و از طریق بررسی  متافیزیکی مقدم میان  جهرا 

پسینی  جستجوی  لزوم  بر  مادی  می  4جهان  میان  دوگانههای  تقابلچنین    5. کرداستدلال  ای 

اشراق    ۀ، و میان صورت و ماده، در فلسف شناسیزیستمعقول و محسوس، میان ریاضی و  

در نظر گرفته    یکپارچه از نورانیت  یپیوستار  صورتکیهانی به    ساختار. تمام  دشونمی  برداشته 

نور  یعنی از  واحد:    ایدههای متافیزیکی و فیزیکی هر دو تنها از ماچرا که واقعیت  ؛ شودمی

اساس  که بر  است  های متغیری ساخته شده  شدتاز    طیف پیوستۀ نوراین    اند.تشکیل شده

وند، یعنی »نورالانوار«  تا خدا  زمینی )جسمانی(  ۀغلیظ ماد  سلسله مراتب تشکیکی از کدورت

 6.گیرندرا در بر می

_____________________________________________________________ 
القاهر. »1 النور  الفیض الجدید الاسفهبدىّ من  بقبول  سهروردی،  « )و المزاج الأشرف ما للصیصیة الانسیّة، و هى أولى 

 (.218، ص حکمة الاشراق
2. duskiness. 

 . (217، ص حکمة الاشراق سهروردی،« )و کما انّ الفقیر مشتاق الى الاستغناء، فکذا الغاسق مشتاق الى النور . »3
4. a posteriori. 

 کـ: از اینکه چگونه ارسطو تلاش کرد رویکرد فلسفی خود را از استادش افلاطون متمایز سازد، ن بیانی مختصربرای . 5
Shields, Aristotle, 8-15. 

،  سهروردی و مکتب اشراقنکـ: امین رضوی، شناسی سهروردی، انوار در کیهان مختلفبرای شرحی دقیق از مراتب . 6

 . 132- 128ص
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سنتی که مروج   .اصالت کار سهروردی در گسست از سنت غالب فلسفی یونان نهفته است

. این  بود  »صورت و هیولی« و »محسوس و معقول«   :فهمی از واقعیت مبتنی بر دو قطب بنیادین 

های شناختی و عقلانی  بدن شد که توانایی  -  پایدار ذهن   1تقسیم دوگانه، منجر به ایجاد ثنویت

به امتیاز    ، مبدلرو، علمساخت. از این ها محروم میداد و بدن را از آنرا به ذهن نسبت می

نور    ۀ. علم به مثاب شوددر نظر گرفته میبدن    از جایگاهی برتر    که برای آن انحصاری ذهن شد  

در حالی که بدن به وادی تمتعات دنیوی و لذایذ   و روشنگری، مربوط به ذهن دانسته شد، 

های بدن به جهان مادی  مسیحی و اسلامی، وابستگی-تنزل یافت. هر دو سنت یهودی  جسمانی

ند تا از طریق اشراق عرفانی )گنوسی( و  اهرا نکوهش کرده و پیروان خود را ترغیب نمود

طور که در بالا  ی سهروردی، همانهای فلسفاندیشه  روند.  فراتر رهایی معنوی، از زندان تن  

های مرسوم،  بندیکه به جای تقسیم کندمیترسیم شد، فهم جایگزینی از واقعیت را پیشنهاد 

«  ی. در این فهم، بدن و ذهن به »سازه« یا »هیکلاستنور استوار    شدت»تشکیک« یا    ۀبر پای

کنند  رچه با هم عمل مییکپا  نحو« و »فضا« به  فرمکه در آن، »  شوندمی( واحد بدل  ی)معبد

دهد و از آن به عنوان  ها تطبیق میاو این الگو را بر انسان   2.یان نهند را بن   حقیقتتا »معماری«  

  ۀ ، رابط حقیقتجوید. در این درک از  بهره می  حقیقتای برای تبیین ساختار بنیادین  نمونه

 3. سازدیان مینمارا  هاقابلیت، اشراق و بدن انسان، افق جدیدی از معرفتمیان 

_____________________________________________________________ 
1  . dichotomy. 

های  کلاسیک )یونان باستان( کاملاً جاافتاده بود. نمونه  ۀ های انتزاعی در دوراستفاده از الگوهای معماری برای بیان ایده .  2

است    زمینه در این    سیاست  کتاب  ، و توصیۀ ارسطو در کریتیاس  محاورۀ آن شامل توصیف افلاطون از شهر آرمانی در  

افلاطون،   یابد.  نمود  دفاعی شهر  استحکامات  طراحی  در  باید  عملی  ؛  1818-1803ص،  کریتیاسکه چگونه حکمت 
Aristotle, 2009, p. 276-8. 

(،  م1984متوفی    Michel Foucaultهای فلسفی در آثار میشل فوکو )در دوران اخیر، از وجهیات فضایی برای واکاوی ایده .  3

پیتر اسلوتر2004متوفی    Jacques Derrida(، ژاک دریدا )م1991متوفی    Henri Lefebvreهانری لوفور )  Peter)یک  د( و 
Sloterdijk  )گیرد  و وجهیات معماری بهره می  ها طرحاز اینکه چگونه فلسفه از    فوق العاده  ایهاستفاده شده است. نمون

 Rethinking Architecture: A Reader in: » ( با عنوانNeil Leachشده توسط نیل لیچ ) توان در مجموعه مقالات ویرایشرا می

Cultural Theory( »فرهنگی ۀنظری  بازاندیشی معماری: خوانشی در)  گوناگون    ۀهای فلاسفیافت. این مجموعه شامل نوشته

لوز، ژاک دریدا و میشل فوکو است. لیچ در مقدمۀ خود، با ارجاع  قرن بیستم همچون مارتین هیدگر، هانری لوفور، ژیل دُ
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 معبد نور ۀمثابهیکل: بدن به
ایده با  های اصلی الگوی هستیسهروردی  اما تأثیرگذاری  اثر کوچک  شناختی خود را در 

. او در این اثر، مفهوم خود از تشکیک نور را با  ه استریزی کردطرح  هیاکل النور  عنوان

عربی »هیکل« در لغت به    ۀ. واژاسته  استفاده از استعارۀ معماری »هیکل« )معبد( معرفی نمود

به  [هم  رود: هیکل  معنای »معبد« و »سازه« است و در ارتباط با معماری و مهندسی به کار می

ست. به اسکلت  ا  چارچوب اصلی ساختاری بنا  ]به معنای[هم  مکانی برای عبادت و    ]معنای

انسان و  عربی[  حیوان  العضمی«    ]در  می»هیکل  اصطلاح[.  شودگفته  و  ]این  معماری  از 

با ارجاع    اللفظی »ساختار استخوانی« بدن است.به معنای تحتمهندسی وام گرفته شده است و  

  کدام کند و هر  را به هفت فصل تقسیم می  هیاکل النورمعنایی، سهروردی متن    ۀبه این دامن

و الی    ول« )هیکل نخست(، و سپس »الهیکل الثانی« )هیکل دوم(الأ  : »الهیکلنامدمیرا هیکل  

تاریک نور،  نخست  هیکل  و  آخر.  مادی    ترین متکاثفترین  همان جوهر  این  است:  مرتبه 

بدن  سه است که  استبعدی  آن  روشن نمایانگر  نور،  هفتمین هیکل  و  ؛ در حالی که  ترین 

روحانیلطیف مجردترین،  در  انسانی  )نفس(  »خود«  همان  این  است:  مرتبه  و  ترین  ترین 

اسمتعالی آن  حالت  که  ترین  دارد  وجود  حالت  پنج  دو،  این  میان  در  درجات  نمایندۀ  ت. 

 .هستندتنیدگی میان بدن، نفس و ذهن  مختلفی از درهم

  هم   معبد خویش گرد  ۀ ، خوانندگانش را در آستان النور  هیاکل سهروردی در پیشگفتار  

 آورد تا برای ورود به این درگاه مقدس آماده شوند: می

_____________________________________________________________ 
  به همان نحو که گزیند،  گیرد که »فلسفه در معماری سکنی میو دریدا، نتیجه می(  Andrew Benjamin)به اندرو بنجامین  

  چشمگیر ، تلاشی  (Peter Sloterdijk)  اثر پیتر اسلوتردیک  کرات  ۀگان سهکتاب  (.  xx  ۀمعماری در فلسفه سکنی دارد« )صفح 

فلسفی پروژه  ریختن  پیتر  برای  به  کنید  نگاه  پروژه،  این  بهتر  درک  برای  است.  فضایی  اصطلاحات  قالب  در  اش 

 Hubert)هوبرت دامیش  (.  بوطیقای فضا  ۀ گفتگو با خودم دربار« )Talking to Myself about the Poetics of Space»اسلوتردیک،  

Damisch  )کند که در آن واژگان معماری برای حاضر  کارکرد اندیشه« توصیف می  ۀاین تلاش را به عنوان »بُعد معماران

 ,Noah's Ark: Essays on Architecture  شوند:ای ملموس و پدیدارشناختی تجربی، به کار گرفته میها به شیوه ساختن ایده 
27-28. 
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نور پایدار بدار، و ما را   ]طریق[ر  ب»ای پایندۀ ابدی! ما را به ]یاری[ نور نیرو بخش، و ما را  

سوی  گردان   به  محشور  ایستاده   ظلمت  اسیران.  ..   نور  تو  درگاه  و  بر  رحمت  منتظر  و  اند 

  1.«امیدوار به نیکی هستند

از میان    ،برانگیز در جستجوی اشراقتأمل  ینیایش آغازین با بردن خواننده به سفراین  

بدن    درشود.  دنبال می  هفت هیکل  این سفر،  از  نور می  غرق دراثر  و  خود    کدورت شود 

 یابد:رهایی می
که فرّه و نوری چون خود را از اشتغالات بدن پاک گردانیم و در عظمت خداوند و   سپس

  نورانی هایی درخشان و اشراقاتی  خود بارقهنفس  گردد تأمل کنیم، در  افاضه می   جانب او از  

 2.شویمنائل می  خود اهدافکنیم و به را مشاهده می  نورهایی یابیم و  می 

گردد. بدن که  در هیکل هفتم )فصل پایانی(، سهروردی با تصویر معماری نهایی بازمی

  دهد از دست می  دنیویخود را با جهان افقی    ۀابطاست، ر  نور درآمدهتصاحب    بهاکنون کاملًا  

میگیری  جهت  و پیدا  بالا  عالم  به  رو  سهروردی  کندواحدی  امر،  این  داشتن  نظر  در  با   .

انسان    (معبدهیکل )آمیزد. ساختار  معماری و بدن را در هم می به نحو  و    به سرعتو بدن 

 اند:شده  ، در حالی که تنها در نور پوشیدهیابندارتقاء می صعودی
نورانی می   خود  همنشینبه    امر  همچناننزدیک  نورانی سوی  به    او که  شود،    صعود  امر 

اجسام  ، که  شودگشوده می   منزلگاهی قدس برای صعود به    عالمراه به سوی    تا اینکه   ؛دکنمی 

 3. بازداشته است ]از صعود به آن[بیشتر مردمان را   ،(برازخ)

در مقدمۀ شرح خود بر    مشهور قرن نهم هجری(، محقق  ق908الدین دوانی )متوفی  جلال

تبیین    النور  هیاکل طریق  از  اهمیت    ۀواژ  تأویلیسهروردی،  بر  ارزشمند  پرتویی  »هیکل«، 

هیکل در کاربرد    ۀکه اگرچه واژ  دهدمی. او توضیح  ه استشناختی استعارۀ معبد افکندکیهان

_____________________________________________________________ 
أسارى الظلمات بالباب قیام ینتظرون الرحمة، و یرجون ...  یا قیّوم، أیدنا بالنور، و ثبتنا على النور، و احشرنا إلى النور  . »1

 (.67، صهیاکل النور« )سهروردی،  الخیر
أنفسنا بروقا ذات ثمّ إنّا إذا تطهّرنا عن شواغل البدن و تأمّلنا کبریاء الحقّ و الخرّة و النور الفائض من لدنه وجدنا فی . »2

 (. 88، صهیاکل النور « )سهروردی،  بریق و شروقا ذات تشریق؛ و شاهدنا أنوارا و قضینا أوطارا

«  لأکثرین ازخ  البرا  تعنلیصعد إلى رحال مفینة من صاحبها و هو یدنو من النیّر صاعدا أن انفتح سبیل القدس    و النیّر یدنو. »3

 (. 105، صهیاکل النور)سهروردی، 
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گوید  او می  1. نیست»بدن« باشد، اما این معنای اصلی آن  هم  به معنای »معبد« و  هم  تواند  عام می

آنگاه  و    ، رفته استبه کار می  سماویهیکل در ایران پیش از اسلام برای اشاره به اجرام    ۀواژ

اجرام  این واژه   با  با معابد مرتبط گشته است. دوانی در توضیح    سماویاز طریق ارتباطش 

تعامل   چگونه  شد  سماویستارگان    بااینکه  زمینی  معابد  توصیف  به  منجر  استنهایتاً  ،  ه 

 نویسد:می
بود. حکمای باستان بر این باور بودند که    (صورت )هیکل در اصل به معنای شکل  

ها برای هر یک از های )صور( انوار مجرده هستند. آن ها و هیکل ستارگان، سایه 

هر   و .  ساختندآن  مناسب    یزمان  مناسب با آن در  ایمادههفت سیاره طلسمی از  

مناسب    موقعیتی ای قرار دادند که بر طبق طالع، در  یک از این طلسمات را در خانه

  مناسک   و   شدندمتوسل می   ها به آن  خاصّی های  آن ستاره بنا شده بود. سپس در زمان 

ها بود خانه   آنسوزاندن عودهای مختلف و مانند آنها که مناسب با  قبیل  از  خاصی  

ها  و آن خانه  .شدندمند می بهره  خواص آنهااز    ایشانسان  . بدیندادندمی انجام  را  

 محل  زیرانامیدند،  )معابد نور( می   "هیاکل النور"ها را  و آن  داشتندبزرگ می را  

ستارگان بودند و ستارگان نیز   هایهیکل این طلسمات بودند؛ طلسماتی که خود  

 2.بودند علویر های انواخود هیکل 

  بالا  کیهان  در آیینه از  ی، گویی تصویر ه استمعبدی که در اینجا توصیف شد ساختمان 

برای  است نحوی که شایستۀ    معابد  سازیآماده.  به  با دقت  آنها  ،  باشند  3های صغیرعالمبه 

ها را تضمین  ند که اتصال به آسماندشمی  هایی بنا طلسم  صورتابزارهای نجومی و به  عنوان  

_____________________________________________________________ 
ها  آن را منحصراً برای اشاره به انسان  الاشراق ة  حکمطور کلی به اجسام اشاره دارد، اما سهروردی در  اگرچه »هیکل« به.  1

 .Kuşpinar, 1996, p. 89 ؛بردمیبه کار 
هیاکل لها فوضعوا الهیکل فى الأصل الصورة و الأوائل من الحکماء کانوا یعتقدون أنّ الکواکب ظلال للأنوار المجرّدة و  . »2

له من معدن یناسبه فى وقت یناسبه و وضعوا کلّا من تلك الطلسمات فى    مناسباً  لکل کوکب من الکواکب السبعة طلسماً

فى أوقات تخصّها و یعملون أعمالا یناسبها من التدخینات    فکانوا یعمدون إلیهابیت مبنى بطالع یناسبه على وضع یناسبه  

ها و یعظّمون تلك البیوت و یسمّونها بهیاکل النور لکونها محلّ تلك الطلسمات الّتی هى هیاکل  و غیرها فینتفعون بخواصّ

 (. 115، ص شواکل الحوردوانی، « )الکواکب التی هى هیاکل الأنوار العلویّة
3. microcosm.   
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برای انجام مناسک    فقطنه    1تحصیل احکام نجوم دهد که چگونه  ند. دوانی شرح می ردکمی

رفت. او همچنین به خواننده یادآوری  ، بلکه برای انتخاب مکان معابد نیز به کار میجادویی

معبد تصور شود؛  یک    همچونسهروردی باید    هیاکل النورکند که چگونه هر فصل از  می

گردد. دوانی با ارجاع به  پذیر میکه از طریق آن مشاهدۀ انوار مجرد امکان  جادوییمکانی  

 نویسد:سهروردی می
بیان احوال انوار   ،در آنش ااصلی  مقصود زیرا ،امیدن هیاکل النور  را مصنف این رساله پس

که در بر دارد، جایگاه   عباراتی و  الفاظ  مجرده است. پس هر فصلی از این رساله به همراه  

 2. شودبه مشاهدۀ این انوار منجر می  مشاهدۀ آنطلسمی است که 

واژ معنایی  دامنۀ  دوانی  میرا    « هیکل»  ۀتفسیرهای  کیهان  دهدتوسعه  ابعاد  و  و  شناختی 

دهد که سهروردی  کانون توجه قرار میدر  را    ای پیچیدۀ حقیقت انسانیساختار    تمثیلی اهمیت  

او روشنگر است، اما دوانی    تفسیر. هرچند  است  به تصویر کشیدهمعابد نور    برپاکنندۀ به عنوان  

نساخت که این معابد متعلق به    روشنهای سهروردی را شناسایی نکرد و  منابع کلیدی ایده

بوده  ۀکدام جامع معاند. سدینی  هستندبد  ااختارهای  آن  از  آن  حاکی  پرستش  که  ها وقف 

 3انه نجومی کیمیاگر  نیروهایها اعتقادی راسخ به  اند و طراحان و سازندگان آنستارگان بوده

 اند.داشته

منابع کلیدی استعارۀ    ،از منظر یک مورخ،  4حکمت شرق عرفانی جان والبریج در کتاب  

که این استعاره ممکن است از آثار    کند مطرح می. او  ه استمعبد سهروردی را بررسی کرد

پنجم  الهام گرفته شده باشد که از حدود قرن    طلسمایجاد  و    گریتأثیرگذار در باب کیمیا

_____________________________________________________________ 
1. horoscopes. 

الأنوار المجرّدة فکان کلّ فصل منها بما    أحوالفسمّى المصنف تلك الرسالة بهیاکل النور لأنّ المقصود بالذات فیها  . »2

هذا ما عندى فیه و اللّه  )   یشتمل علیه من الألفاظ و العبارات موضع طلسم یتوصّل بملاحظته إلى ملاحظة تلك الأنوار

 (.  116- 115، صشواکل الحور « )دوانی، ( أعلم بأسرار عباده
3. alchemy. 
4. The Wisdom of the Mystic East. 
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بعدها با    بود که  غایة الحکیممشهورترین این آثار،    1ند.اهدر جهان اسلام رواج داشت  هجری

  ایجاد جامع برای    دستورالعملهای موجود در این  ایده  2به لاتین ترجمه شد.   Picatrixعنوان  

الهام گرفته  ق.م(    1300حدود  )  3بالحکمه   های گنوسی هرمس مثلثطلسم، عمدتاً از آموزه

است الحکما   شده  »والد  عنوان  با  او  از  سهروردی  )پدر  ء که  یاد  حکماء «  استکرد(   4. ه 

  وی   ه است.تری ارائه کردملموسخود، توصیف معماری    التلویحاتروردی در کتاب  سه

  در جستجوی   ،د که در درون معبدن کزائری تصویر می  صورتبالحکمه را به    هرمس مثلث

 ارز یکدیگرند: نور است. در تصویرسازی او، تجربیات بدن و بنا، هم

_____________________________________________________________ 
1  .(Walbridge, 2001, The Wisdom of the Mystic East, 17-50  ،)باستانی دانش    هرمس مثلث بالحکمه به عنوان سرچشمۀ 

واقعی    ردیف شد  شود. اگرچه وجود واقعی او محل مناقشه است، اما هرمس در دوران رنسانس که تصور میشناخته می

ترین  ترین و برجسته. هرمس به عنوان مهمقبال قرار گرفتمجددا مورد ا،  است  زیستهاست و در حدود زمان موسی می

می شناخته  جادو  و  کیمیا  )عرفان(،  گنوسیس  نگارش منبع  مرجعهرمتیکا  کتاب  شود.  که  و    ی،  طلسم  ساخت  برای 

منسوب است. مطالع او  به  ییتس    مبسوط  ۀ جادوست،  بالحکمه هرمس    ۀ دربار(  Frances Yates)فرانسیس  همچنان    مثلث 

 Giordano Bruno and the ,2002  سازی در رنسانس است:منبعی مهم در درک اهمیت او در احیای جادو، کیمیا و طلسم
Hermetic Tradition, 1-89. 

2. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, 52-65. 

3.  ( یا  Trismegistusلقب  )بزرگِ  تریسمگیسوس(  بزرگ  بار  سه  معنای  »مثلث    بزرگِ   به  فارسی  متون  در  را  بزرگان( 

اند که وی دارای سه موهبت نبوت، حکمت و پادشاهی بوده است  اند و گفتهبالحکمه« و »مثلث بالنعمه« ترجمه کرده 

  )م(.
(  2002ییتس )   .283، صالباقیه  آثاربیرونی،    کـ: صابئین، ن  ۀ . برای مطالعه بیشتر دربار 10، ص حکمة الاشراق  سهروردی،.  4

طلسم است،    ایجاد برای    ورالعملی. این متن دست گیرددر نظر می  ششم هجری حدود قرن  در  را    غایة الحکیم عربی    تدوین

  ۀ. برای بحث دربار انتقال یافته استصابئین  از طریق تاثیر بر  که  کند  بیان میکند که حکمت هرمس را  با این حال ادعا می 

نویسد: »به نظر  ( که در توضیح اهمیت هرمس برای سهروردی میWalbridge, 2001, 23)کـ:  اسلامی، ن  ۀهرمس در اندیش

های  )پدر حکیمان(، او جد مشترک سنت  «والد الحکما» رسد اهمیت هرمس نخست در قدمت او نهفته است؛ به عنوان  می

مثلث  گذاری هرمس  «. طبق نظر ییتس، تاریخاند شده اره متحد  فلسفی یونانی، مصری و ایرانی است که در سهروردی دوب

نویسد که در سنت اسلامی او  میوالبریج    (.15-12 ,2002)  دهدعصر موسی قرار میدر سنت مسیحی، او را هم  بالحکمه

وران آدم  ادریس بین د  شده است که، گفته  ش(. طبق نظر نصر و همکاران23-22 ,2001)اند  با ادریس نبی یکی دانستهرا  

زمان  [  مطلب(. بر این اساس، این  184، ص5، جتفسیر معاصرانۀ قرآن کریمنصر و همکاران،  )  زیسته استو نوح می

 .گیرددر نظر میسال پیش از میلاد  4000در حدود بر اساس روایت اسلامی  هرمس را  ]حیات
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هنگامی که ارکان فجر پس  .  به نیایش ایستاد  در معبد نور  شبی در مقابل خورشید  هرمس

زیر خشم خدا فرو رفته بودند. او فرو افتاد  به  شکافته شد، سرزمینی را دید که روستاهایش  

به ریسمان شعاع  ":  داده شد  نداپس به او    ."هایی دهپدرا! مرا از همسایگی شر ر ":  گفتو  

زمین  پس طلوع واقع شد درحالی که    ."عرش صعود کنهای رفیع  زن و به جایگاه بچنگ  

 1داشتند.ها در زیر پاهایش قرارو آسمان 

ریزند تا نور ها فرو میشود و ستونتاریکی می  مسخّرسهروردی با این اشارات که زمین  

سیلان یابد، قصد داشت توصیفی از وضعیت بشری ارائه دهد که دائماً در  به درون    ملکوتی

به سوی روشنایی    به تدریجنوسان میان تاریکی و نور است. معماری معبد از تاریکی زمینی  

به  یابدمی  تعالی تنها  نور،  معبد  عنوان  به  بدن  زمین،  محو شدن  با  این حال،  با  نور    ایپاره. 

. با این  کندمیآنچه سهروردی آن را »ریسمان شعاع« توصیف  یعنی  یابد؛  عمودی تقلیل می

  کاملطور انسانی به)کالبد(  شویم که در آن ساختار  ای مواجه میامر، ما با تصویری از لحظه

 .شودپذیرا میخود را به عنوان معبد نور  حقیقیو ترکیب  شودمیمغلوب نور 

بالحکمه به احتمال    هرمس مثلث  ۀ های سهروردی دربارکه دیدگاه  کندمطرح میوالبریج  

ان« در شمال سوریه بوده است. این جامعۀ دینی باستانی در حدود زیاد متأثر از »صابئین حرّ

، در کنار یهودیان و مسیحیان،  قرآنیس شد و در  النهرین تأسقبل از میلاد در بین   2000سال  

ج  عنوان  بوده  وامعیبه  اسلام  از  پیش  که  است  شده  مسلمان   2.اندذکر  مورخان  نظر  طبق 

کثیر )متوفی  ( و ابن ق548(، شهرستانی )متوفی  ق345پیشامدرن، از جمله مسعودی )متوفی  

_____________________________________________________________ 
الصبح فرأى ارضا تخسف بقرى غضب اللّه علیها قام هرمس یصلّى لیلة عند شمس فى هیکل النور، فلما انشقّ عمود . »1

شرفات الکرسى، فطلع   الشعاع و اطلع الىیا أبى نحّنى عن ساحة جیران سوء، فنودى ان اعتصم بحبل  فهوى هویّا، فقال: 

انسان نورانی در  هانری کربن،    کـ:همچنین ن (؛  108، صحکمة الاشراقسهروردی،  « )فاذا تحت قدمه ارض و سماوات 

 . 73ص ، انیتصوف ایر

2( .Walbridge, 2001, 37-42)  69(:  5)  المائدة(. همچنین:  62:  البقرة« )الصَّابئینَوَإنَّ الَّذینَ آمنَُوا وَالَّذینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى  »؛  

معاصرانۀ تفسیر  ،  نصر و همکاران  کـ:ن، ناصابئی  خصوصدیدگاه اسلامی در    ۀ . برای بحثی مختصر دربار 17(:  22و الحج )
 . 189-188، ص1، جقرآن کریم
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های  »در هر یک از دروازهها  پرستیدند و معابدی وقف آن( صابئین ستارگان را میق775

 اند: ها شکل خاصی را که این معابد داشتند توصیف کردهآن  1دمشق« ساخته بودند.  ۀگان هفت
؛ خورشید،  شکل  ضلعی؛ مریخ، مستطیلضلعی بود؛ مشتری، سه زحل، شش   ]معبد[

، قمرمستطیل؛ و    محاط درضلعی  مربع؛ عطارد، سه   محاط در  ضلعی مربع؛ زهره، سه 

 2. ضلعی هشت 

رسد سهروردی به احتمال زیاد کاربرد استعارۀ معماری معبد انسانی را بنابراین، به نظر می

سهروردی   هیاکل النوربندی فصول در تقسیم 3داده است.  بسطاز طریق الگوی معبد صابئین 

ان  سیارات و ستارگ  پرستشبه    شیوههفت    ه طور که صابئین بکند. همانرا تایید می  نظراین  

  درستی کند و هر بخش را به  ، سهروردی نیز متن خود را به هفت بخش تقسیم میپرداختندمی

 نامد. میمعبد 

(، در تلاش  ش1352، هانری کربن )متوفی  تفکر عقلانیفرانسوی و مورخ    ۀمحقق برجست 

خود برای تفسیر صور خیالی عرفانی سهروردی، پیوندهایی میان اشارات معماری سهروردی  

مروج ، به  5مکاشفه معبد و  کربن در پژوهشی با عنوان    4از معابد صابئی یافته است.  ایدستهو  
و جغرافیمسعودی  اثر  الذهب   قرن  مورخ  مسلمان  می  چهارمدان  بناهای  استناد  این  تا  کند 

 باشکوه را توصیف کند: 
این معبد هفت در دارد و یک گنبد هفت ترک بر رویش قرار گرفته است. بر بالای گنبد 

گوهر گرانبهایی بزرگ و درخشان هست که همۀ اطراف از آن روشن است ... در این معبد  

چاهی هست که بالای آن هفت ترک است و چون انسان سر در آن چاه کند در آن سرنگون  

_____________________________________________________________ 
و الذین عمروا مدینة دمشق کانوا على هذا الدین یستقبلون القطب الشمالی و یعبدون الکواکب السبعة بأنواع من الفعال  . »1

و    . و لهذا کان على کل باب من أبواب دمشق السبعة القدیمة هیکل لکوکب منها و یعملون لها أعیادا و قرابین  . و المقال

 . (140، ص 1، جالبدایة و النهایةکثیر،  ابن« )هکذا کان أهل حران یعبدون الکواکب و الأصنام
2( .Walbridge, 2001, 39 .)120ص، معبد و مکاشفهکربن،  کـ: همچنین ن . 

 .(Walbridge, 2001, 40)یک از این معابد در زمان او وجود نداشتند. که هیچخاطر نشان کرد با این حال، باید . 3
 . 111ص ،مکاشفهمعبد و کربن، . 4

5. Temples and Contemplation. 
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... زمین این معبد، یک زمین سنگی سخت به سختی یک کوه شود و از سر به ته چاه افتد  

 1مرتفع است.

معبدی که »به هفت خانه تقسیم شده و هر خانه هفت    طرحکربن با ارجاع به مسعودی،  

است« گرفته  قرار  تندیسی  یا  تصویر  پنجره  هر  برابر  در  که  دارد  می  2پنجره  ارائه  دهد.  را 

داد  که هر معبد، طلسمی را در خود جای می  ه است طور که ذکر شد، دوانی ادعا کردهمان

سیاره همتای  با  در  که  خود  پیوند«ای  و  در    3»ارتباط  مسعودی  خود،    عباراتبود.  پیشین 

که    کند. کربن بیان میاستارائه داده    بناهای باستانی مرتبط با طلسمتری از  توصیف روشن 

منسوب به آن ستاره یا سیاره ساخته شده است و ... منطبق  »از جوهر و رنگ    مرکب   هامجسمه

 4. « ای است که نمایندۀ آن است با عمل ستاره یا سیاره

کتاب   در  ایرانی کربن  تصوف  در  نورانی  به  5انسان  سهروردی  اشارات  را    هاهفتگانه، 

به  کند. در حالی که نمادپردازی هفت اسا بررسی می پیوند   اجرام سماویساً  اشاره دارد و 

کند که این پیوند در درون بدن کند، سهروردی ادعا میمیان ستارگان و معابد را تقویت می

، بدن نیز از هفت مسیر یا مدار  وی الاشراقة حکمکتاب  اساسانسان نیز تنیده شده است. بر 

شود  تشکیل شده است و تنها با پیمودن این مسیرهای معنوی درونی است که فرد قادر می

ن، تصویر یااشراقنزد  دهد که چگونه در  کربن نشان می  6ی« بیابد. اننور  الهامات»مفری به سوی  

به هفتتشکیل شده است  های نورهت ساز ب   کهسهروردی از بدن انسان   اشاره    نور  منزلگاه   ، 

را در    ی، نقاط عطفهای لطیفانداماین    7هستند.  « لطیفه »دارد که همان هفت اندام لطیف یا  

_____________________________________________________________ 
 . 602-601، ص 1، جمروج الذهب، مسعودی، (انشاء الله رحمتی ه از ترجم)، 111ص ، . همان1

 . 591، ص 1، جمروج الذهب ،؛ مسعودی(انشاء الله رحمتی ه ازترجم )، 112ص، مکاشفهمعبد و . کربن، 2
3. sympathetic. 

را مقایسه کنید با توصیف خدایان مصنوع  مطلب  . این  (انشاء الله رحمتی  مه ازترج)،  112، صمکاشفهمعبد و  . کربن،  4

 نقل شده است.   (Yates, 2002, 39) که در هرمتیکاانسان در 
5. the Man of Light in Iranian Sufism. 

 .250-249و 12ص،  حکمة الاشراقسهروردی، « سیجدون من اللهّ البشرى بالخلاص». 6

ایرانیدر کتاب  . کربن  7 نورانی در تصوف  معنوی سهروردی،    تحقیقاتش، در  انسان  افراد، در مورد وارثان    از جملۀ 

 . (160-159)ص کندالدین رازی و علاءالدوله سمنانی را معرفی میالدین کبری، نجمنجم
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به همتای کیهانی    های لطیفاندامهر یک از این    1کنند.اقلیم معنوی درونی انسان مشخص می

ب نوبۀ خود  به  نیز  آن  است، که  متصل  تناظر خود  م کیمیایی    رنگو    ]درونی[پیامبر    اخود 

های معابد صابئی است که در بالا ذکر  مجسمه  جایگاه این امر بار دیگر یادآور   2. ارتباط دارد

های لطیف آن و نواحی  بدن، نمودارهای مقطعی از درون انسان، اندام  جادوییشد. این نواحی  

ارائه می  گذرائی به آن متصل است را  به شرح زیر    3دهند.که  ناحیۀ درونی بدن  این هفت 

 هستند:
؛  هروحیّ ۀ . لطیف5؛ یهسرّ  ۀ. لطیف4؛ هقلبیّ ۀ . لطیف3؛ هنفسیّ ۀ. لطیف2؛  هقالبیّ ۀ. لطیف1

 ه حقیّ ۀ. لطیف7؛ هخفیّ ۀ. لطیف6

کند که دارای  میدرونی را تجربه    مقاماتنور، این  خویش برای  هر زائر در جستجوی  

ند. هر یک از این هفت ناحیه،  هست ویبا استعداد معنوی    متناسبهای اشراقی متفاوتی  شدت

ه«  حقیّ  ۀ. »لطیفیابندآنها ارتقاء میترین  نورترین به نورانیی هستند که از کمیهای معنومنزلگاه

  ی . در اینجاست که تماماست  ترین متعالی و نورانی  ،شبیه به معبد هفتم   و  ه است مرکز و قلّ

گردد، جایی که ریسمان شعاع اشراقی به  ترین نور یافت میشود و تابناکتثبیت می  معارف

معبد آینۀ بدن انسان است   4. این مقام متعلق به محمد )ص( است.آویخته شده استسوی زائر  

 5. استآینۀ کیهان  ، خودآن نیز به نوبۀ  که 

  ة الغربة الغربی  ةقصبا عنوان    وی  منظومکوتاه    حکایتهای معماری سهروردی در  ارهاستع
بیش  غربی(  غربت  می  تر)داستان  آن  تقویت  در  که  است  داستانی  غربی«  »غربت  شوند. 

خود( در حال سیر و سیاحت در سرزمینی غریب    ۀ)نفس ناطق  یسهروردی به همراه همسفر

نهایت  و به زودی در »چاهی بی رد حمله قرار گرفتهمو، در سفر خود رهگذر. مسافران  است

_____________________________________________________________ 
 . 175ص،  انسان نورانی در تصوف ایرانی. کربن، 1

 . 178ص ، همان. 2

 . 178ص ، همان. 3

 . 180-178ص ، همان. 4

صیصیته، و الصیصیة صنم للنور  و هذه القوی فروع النور الاسفهبد فی  نویسد: ». سهروردی در مورد قوای نفس نیز می  5

 ( )م(.  206-205، صحکمة الاشراق« )سهروردی،  الاسفهبد. فیحصل هذه القوی منه باعتبارات فیه و شرکة احوال البرازخ
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ظُلُماتٌ بَعْضهُا فَوْقَ بَعْضشوند که با افکنده می ترسناکی است  تیرگی  که دارایعمیق«  
1  

شب   2پوشیده شده است.  در  تنها  این فرصتشود.  داده می  فرصتی   انگاهبه زندانیان  آنان    در 

از تاریکی    کردنصعود  باآنان  ببینند.  را  ست  ی آن ادر بالاتوانند از چاه بالا رفته و آنچه  می

ها نمایندۀ این برج  3.گیرندقرار میهای هفت برج رفیع  در برابر قله  پردهبی عمیق بیرون آمده و  

را یکجا مشاهده    گی آنهاهم  در این هنگامهستند که    ملکوتییا معابد    سماویهفت فلک  

د و با نور و به سوی ن شود تا از تاریکی بیرون آیمی  داده  ایشانکنند. آنگاه که فرصتی به  می

 4کند.وضعیت بشری را بازگو میی از شود و تمثیلتکرار می مناسکاین ، دن نور صعود کن 

 تاریکی قلعۀ ۀمثابصیصیه: بدن به

او  برد.  را برای بدن به کار می  تداولیاصطلاح معماری غیرم  الاشراقة  حکمدر  سهروردی  

این واژه که   5نامد. آن را »صیصیه« )دژ یا قلعه( می موجودی تیرهتوصیف بدن به عنوان  برای

می استفاده  عربی  ادبیات  در  ندرت  آثار سهروردی [  6شود، به  انسان    ]در  بدن  مختص  تنها 

ات تاریک در زمین در  گردد. تمام موجودحیوانات نیز اطلاق می  بدن سایرنیست، بلکه بر  

_____________________________________________________________ 
 )م(.  40(:24نور ) ال. 1

أحاطوا بنا، فأخذونا مقیدّین بسلاسل و اغلال  ...    لمّا سافرت مع أخى عاصم من دیار ما وراء النهر الى بلاد المغرب».  2

(. شارحان مراد از چاه  277- 276، صقصة الغربة الغربیة سهروردی، « )من حدید، و حبسونا فى مقعر بئر لا نهایة لسمکها

 اند )م(.ن دانستهرا دنیا و مراد از بند و زندان را تن انسا

و کان فوق البئر المعطّلة التى عمّرت بحضورنا قصر مشیّد و علیها أبراج عدةّ. فقیل لنا: لا جناح علیکم ان صعدتم  ».  3

 . (278، ص قصة الغربة الغربیة سهروردی،« )القصر متجرّدین اذا أمسیتم

؛ کربن،  222-219ص  ،عقلانی اسلامی در ایرانسنت  ،  نصر  کـ:همچنین ن ؛  147-143ص  ،حکمة الاشراقسهروردی،  .  4

 . 71ص، انسان نورانی در تصوف ایرانی؛ کربن، 112ص ، مکاشفهمعبد و 

والنور المدبر ... إن کان غیرمتناهی القوةّ ما انحبس فی علایق الظلمات ... و ما جذبها شواغل  نویسد: ». سهروردی می5

( بر این اساس تعبیر بدن به قلعه )صیصیه( به معنای  169- 168، ص راقحکمة الاش« )سهروردی،  البرازخ عن الأفق النوری

 زندان دلالت دارد )م(.

الْکتاب منْ  رسد سهروردی این واژه را از آیۀ قرآن اخذ کرده است:  . به نظر می6 الَّذینَ ظاهَرُوهُمْ منْ أهَلْ  أَنْزَلَ  وَ 

 ( )م(. 26(: 33)الاحزاب ) صیَاصیهم
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شود  هستند. اما این نور اسپهبد تنها مجذوب ترکیب نور متمایزی می  ملکوتی  «پی »نور اسپهبد

شود بدن انسان در کارکرد خود به عنوان صیصیه  گفته می که بدن انسان را شکل داده است.

حفظ  در درون خود    هاییبستهکند، بلکه آن انوار را در  می  جذبرا    اسپهبد(، نه تنها نور  قلعه)

با  کندمی سهروردی  به  قلعه  خصوصیات  بازنمایی.  هم  را  انسانی«  »صیصیۀ  یک    صورت، 

به    حصار هم  می  منزلگاه   صورتو  الهی،    1کند.انوار توصیف  نور    تضعیف بنابراین هدف 

. به زعم  مبدل سازدوداتی تابناک  را به موج   انسانیانسانی است تا موجودات    تیرگی صیصیۀ

]می فاسد  انسانی  ندهد، »صیصیۀ  اتفاق رخ  این  اگر  نور  سهروردی،  آنکه  به جای  و  شود[« 

میان   از  می  قلعهاسپهبد  رخ  آن  عکس  »بتابد،  و  شده  گرفتار  و  محبوس  نور  اثر دهد:    در 

شناخت  برای    انسانی در کوشش   صیصیۀناشی از سستی    تیرگیاین    2شود«. ها کدر میتاریکی

ها« )اسفل السافلین(  ترین پست پست  امیالشیفتۀ »  قلعهخداوند است. در این حالت،    3عرفانی

 4گردد. شود و با این امر، سرانجام نور اسپهبد خاموش میمی

سهروردی صیصیۀ    ۀکند، و به عقیدمی  مخفی ذاتاً مکانی تاریک است زیرا اشراق را    قلعه

خواهد ، تفاوتی با صیصیۀ جانوران ن بماندیافته باقی  ن  خود رشد  تیرگیدر تاریکی و    اگرانسانی  

اما در حقیقت    5.خواهد ماندشدن توسط انوار اسپهبدی مجرد ناکام    متبلورچرا که در    داشت؛

 اسپهبد پس از آن، نور    6.است، زیرا صیصیۀ انسانی »نخستین منزلگاه نور اسپهبد«  یست ن  اینگونه

_____________________________________________________________ 
 . (216ص ،حکمة الاشراقسهروردی، « )و معسکر لقواه ... حقیبة لأنواره  ... هى و ... علاقته مع البدن . »1

«  فاذا انفسدت الصیصیة الانسیّة، و النور الاسفهبد عاشق للظلمات، لا یعلم مأواه؛ فهو بشوقه ینجذب الى أسفل سافلین. »2

 .(219ص  ،قحکمة الاشراسهروردی، )
3. gnosis. 

کند. به نظر  . در حقیقت استفاده از این استعاره برای بدن، بحث طبیعیاتی بدن را به بحثی عرفانی و سلوکی تبدیل می4

وی که ترجمۀ فارسی آن  رسالة الطیرسینا )هبطت الیک من المحل الأرفع ...( و  رسد وی همچنین به شعر معروف ابنمی

 به سهروردی منسوب است نظر داشته است )م(.

لم النور و تمکّنت  فانّ النور الاسفهبد اذا فارق الصیصیة الانسیّة، و هو مظلم مشتاق الى الظلمات و لم یعلم سنخه و عا. »5

  ، حکمة الاشراقسهروردی،  « )فیه الهیئات الردیة، فینجذب الى الصّیاصی المنتکسة لحیوانات اخرى، و جذبته الظلمات

 . (218ص
 . (217، ص حکمة الاشراق سهروردی،« )والصیصیة الانسیة ... أول منزل للنور الاسفهبد . »6
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ذوات  »برای    دبایمی نورالانوار«    ]انسانی[ارتقای  سوی  آنها  به  کنداشتیاق  در   1. ایجاد 

امر زمانی رخ می این  معتقد است  )سلوک(  دهد که فرد در راه خدا مجاهدت  سهروردی 

قلعه کاهش  های  تیرگیآن،    ه کمککند و برا تقویت می  اسپهبدکند. این مجاهدت، نور  

شود. این  و دیگر اشراقات مجرد می  اسپهبدمیان نور  لا  از با. این امر منجر به پیوندی  یابدمی

 زنجیر باید بافته و تقویت شود تا زمانی که به سرچشمۀ خود، یعنی نورالانوار برسد:
را مقهور سازد، انوار  هاتاریکی است جهاد کند و او چنان که شایسته هر که در راه خدا آن 

پس بیند، مشاهده خواهد کرد.  را می   جااین  مشاهدۀقابل  از آنکه اشیای    بهتراعلی را    عالم

و   اسپهبد  نور  توسط  قاهره  انوار  و  از  نورالانوار  برخی  متقابل  رؤیت    مشاهده   یکدیگربا 

 2.شوندمی 

انوار اشراقی دگرگون شود، دیگر   یک قلعه )صیصیه(  چنین بدنی، هنگامی که توسط 

نیز شروع به متمایز شدن از دیگر موجودات  ها  در نور تحلیل رود، انسان  قلعه. زمانی که  نیست

سهروردی   امر از نظر  این .  کنند می  – خرد )غیرناطق(بی  حیوانی  هایصیصیه  دیگر  از  یعنی  –

  ای قلعه  دیگر  ،بدن.  یابدمی  را  خود  راستین  وجودی   هستی   انسان   بدن  دهد کهزمانی رخ می

  3. گرددمی« )معبد نورانی( مبدل  اشراقی  ی »هیکل  به   در آن زمان  بلکه  ماند؛نمی  باقی  تاریک

کند که این هیکل همان »طلسم« یا  برد و اعلام میسهروردی هیکل انسانی را حتی فراتر می

  . دهدتوجه رخ میشود. با این امر، تغییری قابلپرستش واقع می  مورد»صنمی« )بتی( است که  

_____________________________________________________________ 
 البرزخ، یکون شوقه الى عالم النور القدسىّ أکثر منه الى الغواسق. فکلّما ازداد نوراً النور المدبّر اذا لم یقهره شواغل  . »1

و الشوق حامل الذوات الدرّاکة الى  ...    من نور الانوار.   و محبّة الى النور القاهر، و ازداد غنىّ و قرباً  ، ازداد عشقاًوضوءاً

 . (224- 223ص  ،حکمة الاشراقسهروردی، « )نور الانوار

من جاهد فى اللّه حقّ جهاده و قهر الظلمات، رأى انوار العالم الأعلى مشاهدة أتمّ من مشاهدة المبصرات هاهنا.    و».  2

- 213، صحکمة الاشراق  سهروردی،« )مرئیّة برؤیة النور الاسفهبد و مرئیّة برؤیة بعضها بعضا  فنور الانوار و الانوار القاهرة

214) . 
(؛  214، صحکمة الاشراق« )سهروردی،  ظلّ ما فى النور الاسفهبد، و الهیکل انّما هو طلسمهفهذه القوى فى البدن کلّها  . »3

فیمشون على الماء و الهواء.   ...   و هذه غایات المتوسّطین ... و هذه کلّها اشراقات على النور المدبّر، فتنعکس الى الهیکل »

 ( )م(. 254ص ، حکمة الاشراق« )سهروردی، و قد یصعدون الى السماء مع أبدان
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متصل شده  به اصل خود  د دوباره  شوکه زمانی در حال نزول بود، قادر می  ملکوتیزیرا نور  

. این  زدایدمیبنا را    تیرگی  اسپهبدهنگام بازگشت به معبد، نور    1صعود کند.   آنو به سوی  

نشان عرفانی، یعنی تجربۀ »معرفت«،   معرفتاثر حاصل از    ۀسهروردی را دربار  فرایند دیدگاه

 نویسد:می دهد. ویمی
: نوری درخشنده که بر اندکه چند دسته  دتابد انوار گوناگونی می یبر برادران تجر 

  درخشنده و بزرگتر از آن   نوریو همچنین بر غیر ایشان  ...    شودمی   واردمبتدیان  

از نفس بر تمام روح نفسانی  ... نوری که    بخش... نوری بسیار لذت  شودمی   وارد

کرده پوش  زره با چیزی  بدن را    کهکه گویی    شودو به نحوی نمایان می   تابدمی 

و این نور   باشدپذیرفته  صورتی نورانی    ،روح تمام بدنتا جایی که انگار  ،  است

 2.است بسیار لذت بخش

شود. تنها    مبدلسهروردی، انسان باید از »صیصیه« فراتر رود و به »هیکل« )معبد(    از نظر

هرچه اشراق آشکارتر    3شود.می  صغیر  عالم آینۀ    به مثابۀ است که انسان    تغییراز طریق این  

پروژمی می  قلعهاز    ،معماری  ۀگردد،  تغییر  معبد  و  به  مبدلیابد  می  تیرگی  نور  در  به  شود. 

و    4نزدیک است مفاصل را از هم بگسلد«»شود که    شدیدتواند چنان  ، شدت نور میحقیقت

ساختار   محدودیت  ]بدن[سرانجام  از  کلی  به  زمینیرا  استفادۀ    5. جداکنداش  های  اگرچه 

طور که موارد  محدود است، اما همان  الاشراقة  حکمسهروردی از اصطلاحات معماری در  

_____________________________________________________________ 
 کند ارتباط دارد )م(. این بحث با نظریۀ تناسخ روحانی که سهروردی بیان می. 1
و یرد على غیرهم أیضا نور بارق  ...على أهل البدایا    و اخوان التجرید یشرق علیهم أنوار و لها أصناف: نور بارق یرد ». 2

  ء، و یکاد جمیع الروح النفسانیّ، فیظهر کأنّه تدرّع بالبدن شیر یشرق من النفس على  نو  ... نور لذیذ جدّا    ... أعظم منه  

 . (254- 252، صحکمة الاشراقسهروردی، « )یقبل روح جمیع البدن صورة نوریّة و هو لذیذ جداّ 

سنت  ،  نصر  کـ:. همچنین ن (254ص  ،الاشراق  حکمةسهروردی،  « )یکاد یقطع مفاصله  نور معه قوّة تحركّ البدن حتّى. »3

چون جهانی کوچک، تصویر کامل جهان بزرگ را در »انسان    )ترجمۀ دهقانی(:  231-230، صعقلانی اسلامی در ایران

 خود داراست ... جسم انسان به نوبۀ خود طلسم نور اسپهبدی است که بر هر انسانی حاکم است«.

 ( )م(.254، صاقحکمة الاشر « )سهروردی، نور معه قوّة تحرّك البدن حتّى یکاد یقطع مفاصله. »4

و قد یحملهم هذه الانوار، فیمشون    ...   و هذه کلّها اشراقات على النور المدبّر، فتنعکس الى الهیکل و الى الروح النفسانیّ. »5

 . (254ص،  حکمة الاشراقسهروردی، « )على الماء و الهواء. و قد یصعدون الى السماء مع أبدان
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معرفت فرد نسبت    ضعفرا برای توصیف شدت یا    1فضایی   ی د، او واژگانن ده فوق نشان می

   2کند.می ابداعبه خدا 

در   صفیر سیمرغتر خود با عنوان  کوتاه  هایلهسهروردی در یکی از رسارسد  به نظر می

دلایلی در حمایت از سلوک  نظر است. او نیز  و نور با پیشینیان بزرگ خود هم  معرفتباب  

میمی  ارائه  عرفانی خواننده  به  و  جُ کند  با  که  »معرفت گوید  که  است  موافق  بزرگ    ، نید 

علوم شریف جملۀ  از  است  ا  3«.تر  این  پس  از  حاصل  اثر  به  سهروردی  مطلب،  این  بیان  ز 

 : پردازدمی معرفت، تجربۀ   یعنی معرفت،
اوّل برقى که از حضرت ربوبیّت رسد بر ارواح طلّاب، طوالع و لوایح باشد و آن انواریست  

   4که از عالم قدس بر روان سالک اشراق کند و لذیذ باشد. 

را تجربه  زمان و مکان آگاهی از د، کن ده میمشاهرا بدنی که اکنون انحاء گوناگون نور 

مند بود تا در  سهروردی علاقه  5اند.یا در نوسان ؤبیداری و ر  تی ازمیان حالادر  که    کندمی

فردی در    به  طور منحصرهایش انواع و آثار نور بر بدن را توصیف کند. سهروردی بهنوشته

_____________________________________________________________ 
1. spatial vocabulary. 

:  گردیده است، به بهترین وجه در دعای او که صرفاً با زبان نور بیان شده، خلاصه  وندبه سوی خدا  برای سیر  وی   ۀ. علاق2

خواهم به حق نور وجهت )صورتت(، که ارکان  ]بارالها،[ از تو میملأ أرکان عرشک« )  الذى  بنور وجهک  »أسألک

 .(164، ص حکمة الاشراق( )سهروردی، عرشت را پر کرده است

3« جنید  .  و  علوم.  از جمله  است  معرفت شریفتر  که  اللّهثابت گشت  آسمان :  علیه گفت  رحمة  زیر  که  دانستمى  اگر 

،  صفیر سیمرغ  سهروردی، « )بجز بدان مشغول نبودمى  ،کنندعلمیست شریفتر از آنکه محقّقان معرفت در آن خوض می

 نکـ: جنید در مورد ، (318ص
Ali Hassan Abdel-Kader, 2013, The Life, Personality and Writings of Al-Junayd: A Study of a Ninth Century Mystic with an 
Edition and Translation of his Writings (Selangor: Islamic Book Trust), 96-103. 

« فکل علم معرفة و کل معرفة علم، با بیان اینکه » کندمی را به عنوان غایت »علم« تعریف  )عرفان الهی(  قشیری »معرفت«  

 .Rosenthal, 2007, 166کـ: . همچنین ن(438ص ، ةقشیری ة الرسالالقشیری، )

در اینجا   ؛ 125-110، صسهروردی و مکتب اشراقنکـ: امین رضوی، همچنین  (؛319، صصفیر سیمرغ سهروردی،. )4

 کند. اش بحث میکاررفته توسط سهروردی در توصیف مکاشفات عرفانیبه تمثیلات   ۀ رضوی دربار 

نورهاى عظیم بیند، و باشد    وقت غشیان سکینه و النوم آوازهاى هایل و نداهاى عجیب بشنود، و در    الیقظة در حال بین  ».  5

 . (323ص، صفیر سیمرغسهروردی،  « )که از غایت تلذّذ عاجز شود
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شود و به  می  ریزیقالب  ییکند که چگونه بدن با این نور خداتوصیف می  الاشراقة  حکم

می  یهیکل تبدیل  مستنیر  شبکه  1گردد.)معبد(  مهم،  ادعای  این  از  با  نور،  ای  میان  روابط 

 گیرد.، بدن و بنا شکل میمعرفت

 نورالانوار تقرّب با: بدن در 2عالم واسط 
بهمفهوم بدن  از  سهروردی  استعارپردازی  نور«،    ۀ صورت  منظور»هیکل  ساختن    به  آشکار 

  در قالب او آن الگو را    3ای برای نورانیت کیهانی است.ظرفیت انسان برای تبدیل شدن به آینه

میاشراقمعابد  معماری   تصور  این  ی  معابدکرد.  لحاظ،  ساختار  مصالح  ،  4شناسی سازه  از 

در این مورد  اندازی پیچیده را  آیینی خود، چشم  مناسکی کیمیاگری و  هاتمثیل،  5ساختمانی 

راق فهمیده  دهند که چگونه مفهوم اسلامی »علم نور است« در درون مکتب اشبه ما ارائه می

  لطیف ،  ](قلعه)[بدن    محصورانداز، معماری نظامی و  یافته است. در این چشم  بسطو  شده  

مواجه از طریق  و  نورانیتشده  با  می  سماویهای  اش  نظر  گردد.اصلاح  هانری کربن،   در 

را در   6کبیر   عالمکنند که قادرند  ای عمل میواسطه  عوامل  صورتتصاویر معماری معبد به  

عمل    واسط )عالم واسط(  خیالی  بستر  از طریق آن معبد به عنوان  تاغیر منطوی کنند،  ص  عالم

 : دهد کهتوضیح می  « عالم واسط» در مورد کند. کربن می
های نجوم  هایش نه آسماناین عالم قدسی محل و محمل مناسک روحانی است؛ آسمان

های باطنی است که  آسمان های درونی ساحت انفسی محض، بلکه  است و نه حتی آسمان 

   7. گیرد تا گنبد معبد معنوی امام شکل بگیردطبقه به طبقه اوج می 

_____________________________________________________________ 
الأنوار القاهرة ... شاهدها المجردون نویسد: » شود. چنانکه سهروردی میدر نهایت نفس از این هیکل نورانی نیز جدا می  .1

 ( )م(. 156-155، ص حکمة الاشراق« )سهروردی، بانسلاخهم عن هیاکلهم مراراً کثیرة
2. Mesocosm. 

:  نویسدمیکیهان باشد،  معرفت ظرف. غزالی در باب ظرفیت انسان برای آنکه (254ص، حکمة الاشراقسهروردی، ). 3

خداوند بر آدم نعمت عطا کرده او را صورتی مختصر و جامع همۀ اصناف عالم بخشیده است، بنحوی که گویی کلی  »

 . 71وند(، صآیینه از ه ، )ترجممشکاة الانوار غزالی، کـ:«. نای مختصر از عالم استاست در عالم و یا نسخه
4. morphologies.   
5. materiality.   
6. macrocosm.  

 . (انشاء الله رحمتی از  هترجم )، 116ص، مکاشفهمعبد و . کربن، 7
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خود را به عنوان    استعدادحضور و    توانندیها م، انسانعالم واسطدر این سفر زیارتی در  

شود  نورانی، تنها زمانی محقق می  یبدن  در قالبانسان    رسیدن  فعلیتبه  صغیر بازیابند.    عالم

بدین   آیینۀاو    که و  گزیند  خدا سکنی  مجاورت  در  باشد،  کیهان  به  اشراق    جایگاهی سان 

 گردد.  مبدلشایسته برای سکونت نورالانوار  

اندیشهبینش  به  نسبت  تقویت  های کربن  بیشتر  نظرات حسین ضیایی  با  های سهروردی 

شناسی  دانش در معرفتنماید که ساختار  بیان میرا  ای  چهار مرحلهبه اختصار    وی  .شودمی

در  شامل ترک دنیاست، که  نخست کند که مرحلۀ ضیایی بیان می 1کنند.اشراقی تعریف می

با تجربادامه   مرحلۀ دوم  دنبال می  مشاهدات  ۀدر    معرفت شود. مرحلۀ سوم »کسب  اشراقی 

نهایی شامل   مرحلۀ  در حالی که  است،  نامقید«  و  نتایجنامحدود  شده کسب  معرفت   انتشار 

توان  شهودی و عرفانی هستند، به نظر ضیایی تنها می  ،با توجه به اینکه این تجربیات  2.ستا

»تصویرسازیآن از  استفاده  با  را  توصیف کرد.تمثیلیهای  ها  به    3«  نمونه، ضیایی  عنوان  به 

 4دهد.سهروردی از نور و بدن انسان ارجاع می مؤثرتوصیفات 

و ارائۀ بدن به    اشراقی  ی معبد  در قالبدن انسان  در نهایت، سهروردی از طریق تصور ب

  وی   هدف  و  5گیرددر نظر میواسط، بدن انسان را معبری برای سفر عرفانی    یعنوان ابزار

که   است  امر  این  تنها    معرفتتصدیق  آن  حقیقی  اخدااز  نورالانوار  وند  که    نامیده ست، 

  –   معبد  یعنی  –  تشکیکیفردی از انوار    به  میانجی معماری منحصر  بهشود. این سفر که  می

سازد. در حقیقت،  ن و ابعاد متافیزیکی پنهان او را آشکار میانسا   شریف«   »مزاج  شود،انجام می

)صیصیه(    قلعهرا از تاریکی    خود  شود مسیرو نور آن است که فرد قادر می  معرفتبا این  

_____________________________________________________________ 
 . 431»معرفت و تجربۀ نور«، ص . ضیایی،1

 . 431-430، ص مانه. 2

اثرش تنها شامل نمادها )رموز(  سازد که  روشن میخود    الاشراق ة  حکمسهروردی در مقدمۀ  . خود  432همان، ص.  3

 . (12)ص است
 . 433-432»معرفت و تجربۀ نور«، صضیایی، کـ: . ن4
 دانند مطابقت دارد )م(. . این مطلب با دیدگاه فلاسفۀ اسلامی که نفس را برای رشد خود نیازمند به بدن می5
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ک معبد انوار برسد؛ جایی که پیشتر سهروردی را در حال نیایش  کند تا به آستانۀ تابنا  دنبال

 دیدیم: 
کنیم را مشاهده می   نورهایی یابیم و می   نورانی هایی درخشان و اشراقاتی بارقهدر نفس خود  

 1.شویمنائل می  خود و به اهداف
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،  هیاکل النور« )سهروردی،  و قضینا أوطاراً  اًذات تشریق؛ و شاهدنا أنوار  ذات بریق و شروقاً  وجدنا فی أنفسنا بروقاً ».  1

 (.89-88ص
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